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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

مسأله هفتم: اعتبار شرائط بیع در معاطات

مرحوم امام(قده) در مسأله هفتم از کتاب بیع تحریر الوسیلة مفرماید «یعتبر ف المعاطاة جمیع ما یعتبر ف البیع بالصیغة من
الشروط الآتیة ما عدا اللّفظ، فلا تصح مع فقد واحد منها؛ سواء کان مما اعتبر ف المتبایعین، أو ف العوضین. کما أنّ الأقوى‌
ثبوت الخیارات الآتیة فیها»؛ بعد از اینه اثبات کردیم که معاطات ی از مصادیق معاملات صحیح و بیع است، روشن است
که صیغه معتبر در بیع لفظ، در معاطات موجود نیست، اما آیا سائر شرایط باید در معاطات موجود باشد یا خیر؟ شرایط در

باب بیع، بر سه قسم است؛ برخ از آنها مربوط به عقد است، مثل عرب بودن، ماض بودن، غلط نداشتن. برخ شرایط مربوط
به متعاقدین است، مثل بلوغ، عقل، قصد، اختیار. و برخ شرایط عوضین است، مثل اینه مشهور گفتهاند مبیع باید عین از

اعیان خارج باشد، منفعت نباشد، مبیع باید مالیت داشته باشد و متمول باشد. در جای که مقدّر است، بالیل و الوزن مقدر و
شرائط منتف که مربوط به عقد است، که اصلا در اینجا موضوع برخ معین باشد. حالا بحث این است که آیا آن شرایط

است، چون در اینجا لفظ نداریم تا بوییم حتما باید عرب باشد، اما آیا شرایط متبایعین و شرایط عوضین در معاطات معتبر
است یا خیر؟

اقوال درمسأله

مرحوم شیخ(ره) در این مسأله سه قول بیان مکنند. قول اول: جمیع شرایط مطلقا معتبر است مطلقا. قول دوم: شرایط مطلقا
اعتبار ندارد. قول سوم: اگر معاطات مفید مل باشد این شرایط معتبر است اما اگر مفید اباحه باشد این شرایط معتبر نیست.

تنقیح محل نزاع

قبل از ورود به بررس اقوال، بیان این مطلب لازم است که از آنجا که در معاطات ی تقسیم از حیث قصد متعاطیین و تقسیم
دوم از حیث نتیجه معاطات است، در تقسیم اول مگوید «متعاطیین قد یقصدان الاباحة و قد یقصدان التملی»؛ دو نفر که با
هم معاطات انجام مدهند گاه طرفین قصد اباحه مکنند و گاه قصد تملی مکنند. و در تقسیم دوم این دو قول است که

مشهور بین فقها است که قدما قایل بودند معاطات مفید اباحه است و متأخّرین قائل هستند که معاطات مفید ملیت است.
اکنون سؤال این است که آیا این نزاع که «آیا در معاطات جمیع شروط بیع معتبر است یا معتبر نیست؟»، فقط در جای است

که متعاطیین قصد تملی دارند، که در این صورت این نزاع مطرح است، اما در جای که قصد اباحه دارند دیر فقهاء نزاع
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ندارند که آیا در آن شرایط معتبر است یا معتبر نیست؟

یا اینه این نزاع اختصاص به این ندارد، حتّ در جای که متعاطیین هم قصد اباحه دارند، آنجا هم نزاع مطرح مشود. از
عبارت شیخ انصاری(اعل اله مقامه) استشمام مشود (نمگویم استظهار) که محل نزاع در جای است که متعاطیین قصد
تملی دارند. برای اینه آنجای که متعاطیین فقط قصد اباحه دارند، هر ی مخواهد مالش را برای دیری مباح کند، نه اینه

مل دیری کند. اینجا عرفاً و شرعاً عنوان بیع را ندارد. وقت بیع صدق نرد دیر مجال نیست که توهم شود که آیا شرائط
معتبر در بیع، در اینجا باید جاری شود یا نه؟ وقت گفتیم این بیع نیست، دیر شرایطش را لازم ندارد. پس در جای که قصد

اباحه است از محل نزاع خارج است.

ش در شرطیت امری

از مرحوم شیخ(قده) سوال کنیم اگر متعاطیین قصد اباحه کردند شما مفرمایید شرعاً، عرفاً و لغتاً بیع نیست. اگر ش کنیم
که در همین اباحهی در مقابل اباحه، آیا معلومیت أحد الطّرفین معتبر است یا معتبر نیست؟ برای نف شرطیت این شرط، به چه

دلیل باید استدلال کرد؟ این اباحه، اباحه مطلقه نیست بله اباحه عوضیه است. اباحه مطلقه مثل اینه به منزل کس رفتید،
برای شما غذا و میوه مآورند، از آنها استفاده مکنید. این اباحه مطلقه است. اما اباحه عوضیه؛ اباحه در مقابل اباحه است.
اگر در این اباحه عوضیه، ش کردیم که آیا معلومیت أحد الطّرفین معتبر است یا نه، چه کنیم؟ شیخ(ره) مفرماید در اینونه
تمس (اموالهم النّاس مسلطون عل) معتبر است یا نه، به حدیث سلطنت کردیم که شرط موارد، اگر در اباحه عوضیه ش

مکنیم، این حدیث مگوید شما سلطنت دارید و متوانید اباحه کنید، اگر چه برای دیری مجهول باشد. لازم نیست معین
باشد. بعد مفرمایند اگر دلیل اعتبار اباحه در مقابل اباحه، «الناس مسلطون عل اموالهم» نباشد، بله سیره متشرعه یا سیره

عقلائیه دلیل بر اعتبار آن است، مفرماید چون سیره عقلا یا متشرعه، دلیل لب است و در ادلّه لب باید به قدر متیقن اکتفا شود،
اگر دلیل ما سیره باشد، اینجا شرطیت شرط را استفاده مکنیم. زیرا وقت مگوییم این دلیل لب است، در دلیل لب باید قدر

متیقن گیری شود، قدر متیقنش جای است که عوضین برای طرفین معلوم باشد. پس اگر در باب اباحه عوضیه، دلیل را حدیث
سلطنت قرار دادیم، از اطلاقش نف شرطیت ما ش ف شرطیته استفاده مشود. اما اگر دلیل را سیره قرار دادیم نتیجه عس

مشود، مگوییم سیره، دلیل لب است در ادله لب باید بر قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقنش جای است که باید این شرط
رعایت شود. اینجا ی اشال را محقق نائین(قده) در منیۀ الطالب (ج1، ص163) و محقق خوئ(قده) در مصباح الفقاهة (ج2،

ص188) از ایشان تبعیت کرده است.  

بحث اخلاق: سه گروه طالب علم

مقدمةً عرض کنم که ما نسبت به امام صادق(ع) ‐که این ایام مصادف با شهادت آن حضرت است‐ باید اهتمام بیشتری داشته
باشیم. باید در منزل، در خانواده و فامیل و در شهر خودمان نسبت به امام صادق(ع) احترام خاص قائل باشیم. بنا بر قول

مشهور مورخّین و اهل رجال، اصول اربعمائه در زمان امام صادق(ع) بوده و این مطلب زیاد گفته شده که کس از علما نقل
کرد که در همان زمان یا بعد آن زمان، نهصد نفر در مسجد کوفه دیدم که همه آنها مگفتند «قال جعفر بن محمد». 

بنابراین، این روایات که امروز از آن حضرت(ع) به ما رسیده، که فقه ما مبتن بر همین روایات است و اینها به برکت وجود
مبارک امام صادق(ع) بوده، و نیز حیات فقه و علم ما، حوزه ما، تمام اینها مربوط به آن حضرت است. پس اولا باید به روز

شهادت امام صادق(ع) توجه خاص داشته باشیم، تا متوانیم مجلس بر قرار کنیم و ابعاد آن حضرت را به خوب متوجه
شویم. 



من همیشه به دوستان گفتهام ی از کارهای که باید انجام شود این است که ببینیم برخورد امام صادق(ع) و امام باقر(ع) با
علمای اهل سنت؛ ابوحنیفه، قتاده، ابن اب لیلا، ابن مال و سایرین چونه بوده است؟ با این که مردم را به رعایت وحدت با
آنها، شرکت در مجالس آنها، حضور در تشیع جنازه آنها، مدارات با اینها، حضور در نمازهای اینها تشویق مکردند، در عین
اوقات در ی کردند. گاهقائل نبودند و این را مطرح هم م برای افراد درجه اول آنها از نظر علم ترین ارزشحال کوچ

مجلس برخورد مکردند، امام صادق(ع) گاه اوقات سوال از اینها مطرح مفرمود. 

دقت کنید؛ در روایات دارد که سؤال باید برای فهمیدن باشد نه برای غرض دیر، اما چون اینها خودشان را در منصب إفتاء
قرار داده بودند، حضرت مخواست به آنها بفهماند که شما صلاحیت برای افتا را ندارید و مواردی را مطرح مکردند که این

در روایات ما فراوان هست. امام باقر(ع) به قتاده فرمود تو بر حسب چه اجتهاد مکن و فتوا میده؟ گفت بر حسب قرآن.
حضرت(ع) به او فرمود: «ما ورثَ اله من کتَابِه حرفا»؛ تو ی حرف از حقیقت قرآن خبر نداری. قبلا توضیح دادم که مراد
حضرت(ع) این نیست که تو از ظاهر قرآن هیچ نمفهم، ظواهر قرآن برای همه مردم هم قابل فهم است، اما آنچه که انسان
بخواهد از حقایق آیات استفاده کند و آن نات بسیار عمیقیش را درک کند، تو ی حرفش را هم نفهمیدی. یا در موارد متعدد،

حضرت(ع) از خود ابوحنیفه سؤالهای را مپرسیدند. 

آن قضیهای که در کتاب ماسب در صحیحه ابود ذکرکرده، که شخص استری را کرایه کرد که تا فلان جا برود و برگردد،
بود، آن کس ّه نصف روز برود و بیاید، پانزده روز طول کشید. صاحب استر سنر، و بجای ایناما از آنجا هم رفت جای دی

که کرایه کرده بود شیع بود. سراغ ابوحنیفه رفتند. ابوحنیفه گفت همان پول را که برای اجاره معین کرده، باید همان را بدهد و
چیز دیر لازم نیست. خود این سنّ از این فتوای ظالمانه تعجب کرد. ول دیر ابوحنیفه گفته بود و قضیه را تمام کرد. اما آن

شیع در ایام حج خدمت امام صادق(ع) رسید و قضیه را عرض کرد. حضرت(ع) فرمود به سبب این فتاواست که آسمان
نمبارد و زمین نمروید. 

در این مرحله هیچ تقیهای نبوده که به آنها بویند شما اهلیت برای فهم دین ندارید، اهلیت برای افتا ندارید. اصلا اگر این فتاوای
ابوحنیفه را با هم جمع کنند، ی چیزهای خیل عجیب و غریب در آن وجود دارد. این روایت ظاهرا از پیامبر(ص) است که

فرمودند «الولد للفراش»؛ بچه مال شوهر است. آن وقت ی از فتاوای خیل عجیب که من خودم درک تب فقه آنها دیدم، اگر
میان مردی که در آن نقطه دنیاست با زن که در این نقطه دنیاست، عقد ازدواج برقرار شود، و لو اینها هرگز همدیر را ندیدهاند،

اگر بعد از ده سال این زن بچهای به وجود آورد ابوحنیفه مگوید این بچه مال آن مرد است. این جزء فتاوای اوست.

سر اسلام آوردند. بالاخره ابوحنیفه خودش گفت ما از پیامبر(ص) پنج حدیث قطع واقعا اینها با اسلام چه کردند و چه بلای
بیشتر نداریم، بقیه اش را باید خودمان حل کنیم و همینطور هم کرد، با تمس به قیاس اکثر مسائل را حل کرد. الان این نته از

والد راحل(اعل اله مقامه الشریف) در ذهنم آمد، ایشان ی وقت مفرمودند اگر از من بپرسند که مظلومیت ائمه(ع) در چه
ه مظلومیت اینها این است که اینها یبه اینها بوده، بل احترام ت اینها فقط در غصب امامت یا بگویم مظلومیبود؟ من نم
زمان در همین مدینه و مه هزاران نفر را تربیت کردند، در همه مسائل ده هزار روایت از اینها صادر شد، اما امروز که در مه

و مدینه مرویم از ی از آن روایتها اثری نیست. 

مفرمودند بقیع را خراب کردند، این برای ما داغ بزرگ است، داغ است که هیچ وقت هم خاموش و سرد نمشود، اما
مظلومیت اینها به اینه این گنبد و بارگاه را خراب کردند نیست، به این است که ی افرادی که صاحب مه و مدینه بودند، آنجا
که گفته بود هیچ چشم خود ابوحنیفه جزو شاگردهای امام صادق(ع) است و مال این همه روات در محضرشان بودند، حت

فقیهتر از جعفر بن محمد ندیده است و هیچ گوش نشنیده است و به قلب هیچ کس قویتر از او در علم خطور نمکند.

اما حالا انسان مبیند اثری از اینها نیست. عل ای حال ما باید در روایات این بزرگان  بیشتر غور کنیم. چه اشال دارد که



برنامهای داشته باشیم و تمام روایات ی کتاب روای را مطالعه کنیم؟ من شنیدهام بعض از علماء نذر مکردند که ی دوره
تمام روایات اصول کاف را ببیند. در شرح حال ی از علماء خواندم که گفته بود من هشت بار بحار الانوار را از اول تا آخر

خواندهام. اما ما چه کردهایم؟ یدوره که هیچ، نیم دوره که هیچ، ی دهم نیم دورهاش را هم موفق نشدیم بخوانیم. تصمیم بیریم
واقعا اینها را ببینیم. این روایات معادن و مخازن است. 

در روایت از امام صادق(ع) که در جلسه اصول هم مطرح کردم حضرت فرمودهاند کسان که دنبال علم مروند سه گروه
هستند؛ ی گروه علم مآموزند برای اینه علم را برای ستیزهجوی و جدل و داد و قال داشته باشد. که خصوصیتش را هم

حضرت(ع) ذکر کرده است، که چنین کسان، دنبال اذیت کردن دیران هستند، و علمشان را به رخ دیران بشند. 

گاه اوقات کس از ما سؤال مکند، پیش خودمان ببینیم آیا تذلّل در مقابل خدا داریم یا نه؟ ببینیم قلب ما ملرزد از اینه نند
هستم، خوشم م دنبال خودنمای ه نه اصلامن جواب را صد در صد به این بنده خدا ندادم و روز قیامت مسئول باشم. یا این

آید از اینه نمداند و آمده از من مپرسد. این گرفتاری است. 

و طَالَةتسل هطْلُبی نْفص و اءرالْم و لهلْجل هطْلُبی نْفص هِمفَاتص و هِمانیعبِا مرِفْهثَةٌ فَاعََث لْمةُ الْعمتن روایت چنین است «طَلَب
فَةص و لْمرِ الْعالِ بِتَذَاکِجالر ةنْدِیا قَالِ فلْمل ِضرتَعارٍ مموذٍ مم اءرالْم و لهالْج باحفَص قْلالْع و قْهلْفل هطْلُبی نْفص و الْخَتْل

ٍبذُو خ الْخَتْل و طَالَةتسا باحص و هومزیح نْهم قَطَع و هشُومذَا خَیه نم هال فَدَق عرالْو نم َّتَخَل و بِالْخُشُوع لبرقَدْ تَس لْمالْح
و هرذَا خُبه َلع هال معفَا ماطح هدِینل و ماضه هِمائلْوحل وفَه هوند نم اءیغْنْل عاضتَوی و هاهشْبا نم هثْلم َلع یلتَطسی لَقم و

و لمعی هنْدِسح ف لاللَّی قَام و هنُسرب ف َّنرٍ قَدْ تَحهس نٍ وزح و ةآبذُو ک قْلالْع و قْهالْف باحص و هثَرا اءلَمآثَارِ الْع نم قَطَع
موی طَاهعا و انَهکرذَا اه نم هفَشَدَّ ال هانخْوا ثَقوا نشاً محتَوسم هانزَم لهارِفاً بِاع هنشَا َلع ًِقْبقاً مشْفیاً ماعد ًِجو َخْشی

الْقیامة امانَه» (کاف،ج1، کتاب فضل العلم، باب النوادر،حدیث 5). 

گوید حالا یخواهد کم نیاورد، مه مداند جواب دهد؟ برای ایننم پرسند، چرا وقتساده م مسأله فقه از انسان ی
چیزی مگویم، اگرگفت اشتباه گفت مگوید تو اشتباه سوال کردی، من ی چیز دیر فهمیدم. این قضیه چقدر برای ما اتفاق

کنند انسان اول توجه کند ببیند بلد است جواب دهد، اگر بلد نیست خیلسؤال م نیم؟ چرا وقتافتاده؟!!! چرا این کار را ب
روشن عذرخواه کند. 

اصلا این سبب مشود خداوند دل او را ظرف برای علم قرار دهد. واقعا خیل عجیب است، مخصوصاً در فتوا، از چیزهای که
به شدت انسان را مورد غضب خدا قرار مدهد این است که انسان به چیزی که نمداند فتوا دهد. روایاتش را ببینید. این آدم

چه بوی گندی در ملوت دارد! انسان خیل کوچتر از این است که هوس کند همینطور بدون دلیل و روی هوا،  حم و حدود
خدا را کم و زیاد کند و بوید. چنین افرادی مورد لعن دائم ملائه هستند. کس که ی فتوا به ما لایعلمون بدهد، نمداند

هینطوری ندانسته بوید و آن کس که مسأله را هم نمداند بوید، او هم در همین حد است، او هم همین گرفتاری را دارد. علت
این که انسان چیزی را ندانسته مگوید چیست؟ علتش این است که مخواهد خودنمای کند. مخواهد بوید من مسلّط و بلد

هستم.

این گروه که امام(ع) مفرمایند «فصاحب الجهل و المراء موذ ممار»؛ از خصوصیات این افراد که مخواهند علم خود را به
رخ دیران بشانند این است که ی جمع که پیدا مشود، مخواهند حرف بزنند. این خیل عجیب است. البته ی وقت

کنم، برای حوزه باید یکنم، برای شهرم احساس خطر مگوید من برای اسلام احساس خطر مکند، ماحساس وظیفه م
مطلب را به گوش طلبهها برسانم، آنها وظیفه است. 

اما با قطع نظر از این عناوین، ی جمع از رجال نشستهاند، در روایت دارد «متعرض للمقال ف أندیة الرجال»؛ این «رجال»،
در مقابل نساء نیست، بله بمعنای بزرگان است، یعن در ی جمع که آدمهای معتبر و ملای نشستهاند دلش مخواهد حرف



که متوجه ماست را بشناسیم. ی زند. ما باید گرفتاریها و به اسم امروزیها آسیبهایکنند حرف مبزند. از او سؤال نم
زمان به جبهه رفته بودیم، در ی جای جمع از روحانیون نشسته بودند، افرادی بودند که مثلا بیست سال درس خارج خوانده
بودند، افرادی بودند همان موقع کفایه مگفتند، بعض از طلبهها بودند اصلا تازه عمامه گذاشته بودند، شاید پنج یا شش سال

درس طلب خوانده بودند.

در آن جلسه ی نفر مسألهای را از آن افرادی که مقداری ملاتر بود سوال کرد. قبل از آن که او جواب بدهد، آن طلبه تازه وارد،
شروع به جواب دادن کرد. ی دیر که نشسته بود به او گفت تو با این کارت مخواه بوی تو اعلم موجودین اینجا هست؟!

جمع در ی ردند. واقعاً خودمان را عادت دهیم که وقتگفت، برداشت اولیه این است. از تو که سوال نراست هم م
نشستهایم، تا از ما سوال نشده جواب ندهیم، حرف نزنیم. 

اگر در منزل فرزندمان از مادرش سوال مکند، ما جوابش را ندهیم. او را هم تربیت کنیم که باید اینونه باشد. این ی مسأله
خیل مهم است. بعد مفرماید «قد تسربل بالخشوع و التخل من الورع» ؛ آنوقت کس که بخواهد علمش را به رخ دیران

بشاند «فدق اله من هذا خیشومه»؛ خداوند نوک بین او را بر خاک م مالد و زمینش مزند. یعن اگر انسان بخواهد خودش
را حفظ کند، نباید این راه را دنبال کند. خداوند ان شا اله همه ما را متخلّق به اخلاق اله بفرماید. آمین رب العالمین.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


